
واکاوی شعر محسن مزخوری در مجموعه اشیا تنها سکوت خود را تماشا می کنند  

ای کلید در به در
ای صاحب تنهایی در رفتار خودت

با پیراهنم که مدارا می کند با من
با کفشی که پشت در منتظرم می ایستد

و واق واق می کند توی دلش
بیا برای گفتن اشیا از زبانم حرف بکش

سایه ام را بخیسان
و بندازم روی بند
ای کلید در به در

جوهر خودکارم
مثل اسبی در طویله اش زندانی ست.

محســن مزخوری در مجموعه »اشــیا تنها 
سکوت خود را تماشا می کنند« تصویری از 
ســلطه اشــیا بر کلمات و ســلطه کلمات بر 

اشیا را نشان می دهد.
در بازه های مختلف زمانی اشــاره به اشیا و 
پدیده ها در شــعر شــاعران معاصر جریان 
داشــته اســت. فــروغ فرخــزاد و منوچهــر 
آتشــی نگاه مســتقل خود را در شی ءسرایی داشته اند. از دهه هفتاد 
بــه بعد شی ءســرایی در شــعر برخی شــاعران رونق گرفــت. »ایرج 
ضیایی، مســعود احمدی، رضــا چایچی، رضا حامی پــور، علیرضا 
آبیز، ســینا سنجری، ســپیده کوتی...« رویکردی جدی به شعر اشیا 
داشته اند. اولویت را به نوآوری های فرمی و ساختار زبانی داده اند. 
با تشــخص های ادبی به اشیا جان داده اند و با احضار آنها ذهنیت 
خــود را بنیان نهاده اند؛ به طوری که حضور اشــیا و پدیده ها ســبب 

خلاقیت و نوآوری های فرمی شده است.
در شــعر»کلید« شــگردهای زیبایــی بــه کار رفتــه اســت. کلمات از 
ظرافت هــای زیباشــناختی برخوردارند. اگر کلمات به مثابه شــیء 
دیده شــوند، درنــگاه اول زیبایی های خود را به ما نشــان می دهند. 
در این جهت کلمات شیء می شوند)شی ءیافتگی کلمه( و گاه اشیا 

بر کلمات سایه دارند.
زیبایی شناســی کلمــات در ارتبــاط 
با اشــیا برجسته می شــوند. در این 
و  تفکــر  بــرای  جایــی  شــی ءگرایی 
اندیشــه هســت. اشــیا و پدیده هــا 
حضــور معنــاداری دارند.اگــر چــه 
زبان تابع ســاختار روایی است، اما 
ارتبــاط حســی و مفصل بندی بین 
ســطرها و بندها قدرت تخیل را به 

اشیا منتقل کرده است.
الِمان اصلی شــعر شــی ءوارگی و 
روزمرگی اســت. ســطرها سرشار 
از دیالوگ بین اشیا است. در این 
نوع شــعر اشیا، افراد در زمینه ای 
انتزاعــی قرار گرفته اند. به طوری 
کــه کلمــات رنــگ اشــیا بــه خود 
می گیرنــد. واژه هــا در ارتبــاط بــا 
اشــیا برجســته می شــوند.در این 
وضعیت روح انسان ها به وسیله 
اشــیا منجمد شده است و قدرت 

اشیا از همه کائنات بیشتر است.
شــعر با لفظ خطابــی »ای« آغاز 

می شــود. ارتبــاط بیــن »کلیــد و در«، »پیراهن و کفــش«، »جوهر و 
خودکار« و »اســب و طویله« تناســب را در بی ربطی به هم متصل 

می کند و شبکه ای از مفاهیم را به ذهن مخاطب می آورد.
شــعر »کلید« در ظاهر ســاده اســت، اما معنایی ژرف در آن نهفته 
است. هر شیء ارجاعی به بیرون و درون دارد. مدلول اشیایی نظیر 

»کلیــد، در، پیراهن، کفــش، بند، جوهر، خودکار« چندین دال را در 
خود نهفته دارند. مفهوم مرکزی شــعر حرکت اســت. موتیف های 
عینی)کلیــد، کفــش، خودکار و اســب( بــه )در، پا، جوهــر و طویله( 
ارجــاع داده می شــوند. همچنیــن محصــور بــودن اشــیا در زبانــه 
»در، لولــه خــودکار و محیط طویله« ســاختار معنایی را در گســتره 

وسیع تری ارائه می دهد.
از طــرف دیگــر کلمــات »در، خــودکار و طویلــه« در تقابــل »کلید، 
جوهر، اســب«ذهنیت انتقــادی واعتراضی را در بطــن خود دارند. 
ایــن تکثرگرایــی برگرفته از جهان متکثر اشــیا اســت. اشــاره دور یا 
نزدیک ســبب معناهای متفاوت می شــود که گاهی کلیت شعر در 

حالت تعلیق قرار می  گیرد.
با توجه به مضمون تخیلی پنهانی به اشیا نسبت داده شده است. 
هر شــی ء حرکت می کند. از دید پنهان می شــود و دوباره سر بزنگاه 
ابــراز وجــود می کند. ارجــاع دادن به اشــیا زمینه حرکــت را فراهم 
می کنــد. در ایــن کلی نگری تشــخص دادن به »کلیــد، در، پیراهن، 
کفــش، خودکار و ســایه« بــه دور از ابهام و پیچیدگی اســت. در این 
ریزبینــی، اســب بی قــرار محیــط بیرون اســت، همچنان کــه جوهر 
بی قرار بیرون پریدن از لوله تنگ خودکار اســت. شاید این دو شیء 
شــباهتی با هم ندارند و زیبایی ســاختاری آنها در کنار هم نشستن 

است.
در این شعر اشیا محور همه چیز در زمینه ای انتزاعی قرار می گیرد. 
ترکیــب »منتظــرم می ایســتد« در مقابــل »منتظر نشســتن« آمده 
اســت، بــا ایــن معنــا که همــه چیــز در محاصره اشــیا اســت، حتی 

سایه ای که قرار است در آب خیسانده شود.
از طــرف دیگر ترکیب زیبای »انداختن ســایه روی بند« و »ســایه ام 
را بخیســان« نشــان از نگاه انتزاعی دارد. تکرار دوبــاره »کلید در به 
در« درماندگی و ســرگردانی را می رساند. البته نوع تقطیع از ارزش 
بصری برخوردار است. مکث، آهنگ کلمات، هماهنگی صامت و 

مصوت ها از شگردهای ساختاری است.
در ایــن اشــیا محــوری، شــعر از منظــر راوی نظــاره گر)خودگویی( 
روایت می شــود. زبان بیشــتر حول محور اشــیا می چرخــد، آنچنان 
کــه حرکتــی از تاریکی به روشــنی 
ســبب  جزئی نگــری  دارنــد. 
تحریــک ذهنی می شــود. در این 
جهت شــاخص تعریف شــده ای 
و  ذهنــی  رویکــرد  دو  ایــن  بیــن 
رویکــرد عینــی برقــرار اســت. در 
ایــن روایت های مضمونی شــعر 
به ســمت عینیت گرایــی می رود. 
به طــور معمول در بیــان تصاویر 
ســاختار  ذهــن  و  عیــن  روایــی 
ایجاز هــای  و  دارنــد  متعــارف 
کلامی بواســطه ســاختار باورمند 

شکل می گیرد.
در مجموعــه »هزارپایی چیزها« 
اشــیا  وســیله  بــه  انســان ها  روح 
منجمــد شــده اســت و در»اشــیا 
تماشــا  را  خــود  ســکوت  تنهــا 
می کنند« ســلطه اشیا بر انسان و 

هستی نمایش داده می شود.
شــعر  خصیصــه  مهم تریــن   
مزخوری تشــخص بخشــیدن به 
اشــیا اســت. بــا این نوع فــرم اعتبار خاصی به اشــیا داده اســت. به 
ساختار، شــکل و رنگ پدیده ها توجه بیشتری دارد. با تلفیق خیال 
و واقعیت تصویری از سلطه اشیا بر آدمی را نشان می دهد. در این 
جهت درک و فهم خود را به تصویر می کشــاند و در صدد اســت تا 

تعریفی تازه ارائه دهد.

ارتباط شهودی با اشیا

درباره جایزه ادبی مشهد

سالم بودن جریان داوری قابل ستایش بود

آنها که با کلمات آشنا هستندمشهد، مرکز شعر
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هر شب به رفتن فکر می کنم اما
هر صبح

پیراهنم را از چمدانی که در خیال بسته بودم
بیرون می کشم

هر شب به رفتن فکر می کنم
اما

هر صبح
موهایم را می بافم

سر کار می روم و به نرفتن ادامه می دهم
چند زن مثل من

مدام لای لیوان های ته گنجه
در پی دری به سمت کوچیدند

چند تن مثل من ملافه ها را
جوری صاف می کنند که انگار
جاده های جهان را برای رفتن

تو تا به حال
از خانه ات در طبقه آخر یک آپارتمان

تونلی برای فرار کنده ای
تو تا به حال

وقت اتو کشیدن
نقشه فرارت را هم کشیده ای؟

آدم چطور می تواند پشت دری که قفل نیست
اینقدر زندانی مانده باشد؟

رویا 
شاه حسین زاده

سمت تو
کو؟

صدای پایت
مرا می رقصاند

ماهی ها را می رقصاند
سمت تو

کو؟
ای ســمت دیگرت روزهای پلاسیده و دیروزهای 

مرده
سمت تو کو؟

ای اسم دیگرت آفتاب
تو را کی بی رحمانه از ما دزدیدند؟

مژده لواسانی

به سینه  من اگر تیرِ آهنین بخورَد
مباد، از غمِ من چهره  تو چین بخورد

تو را که حولِ مدارت ستاره بسیار است
چه اضطرابِ شهابی که بر زمین بخورد؟
خطای همچو منی را به پای عشق مزن!

گناهِ شیخ نباید به نامِ دین بخورد!
به هر کسی نتوان مهرِ بی کران ورزید

که آفتاب نباید به ذره بین بخورد!
مرا چنین که خرابم، کسی نمی فهمد

مگر کسی که چو من حسرتی چنین بخورد
امید بسته به عشقم، ولی چه امیدی

به عمروعاص که سوگندِ راستین بخورد؟!

محمد وطن خواه

نسیم نرگس شیراز
درتلاقی صبح

مراببر تو به اردیبهشت چشمانت
که مست تر شوم ازآن شراب خانگی ات

صدای شیهه اسب سحردر آستانه روز
درانتهای بهار آمدی به دیدارم

خوش آمدی
نفسم تازه شد در آدینه

که التهاب دلم تا به آسمان می رفت
نگاه حافظ چشمت به باغ رویاها

مرا به سمت غزل های عشق می خواند.

اکبر بهداروند

 
 غمگین ام...

خودم را بغل گرفته ام
و شانه هایم چون گهواره کودکی گریان

تکان تکان می خورند!
غمگین ام...

و می دانم هیچ پرنده ای
روی شاخه های لرزان یک درخت

لانه نخواهد ساخت!

مهسا چراغعلی

طــرح  پیــش  دوســال  وقتــی 
مفصــل »جایزه ادبی مشــهد« 
هیــچ  می کــردم  آمــاده  را 
اینقــدر  کــه  نمی بــردم  گمــان 
فرســاینده و ســخت باشــد، نه 
که جاهل باشــم به مشــکلات؛ 
خوب می دانســتم که برگزاری 
جایــزه ای در ایــن ســطح - بــا 
زیرمجموعــه  هشــت  و  تک اثــر  و  کتــاب  دوبخــش 
موضوعی- کار آســانی نیســت. ســال ۹۸ طرح برای 
تأییدیه های مختلف اداری و ســازمانی ارســال شــد 
و من با اشــتیاق چشــم  به  راه یک اتفاق و میهمانی 
بزرگ ادبی بودم، یک میهمانی با حضور شــاعران، 
نویسندگان، جستارنویسان و اهالی ادبیات تا در یک 
دورهمی صمیمانه فرصت گفت و گو و تبادل تجربه 
پیش بیاید، چرا که مانیفســت جایزه مشــهد از ابتدا 
مبتنی بر همین موضوع بود و نه صرفاً انتخاب چند 

اثر و جایزه دادن به چند نفر. 
اصــرار بیــش از حد ما هــم در برگــزاری حضوری به 
خاطــر همنشــینی و هم صحبتــی بــود تــا از دل این 
گپ و گفت ها اتفاقات روشــنی رقم بخورد. ولی خب 
ناگهــان بــا پیشــامد پاندمــی کرونا و همه گیــری این 
بیمــاری، تمام برنامه ریزی ها بــه هم ریخت . ناگزیر 
شــدیم چندین بــار بدقــول شــویم و... و در نهایت با 
وجود خواســته قلبی مجبور شویم مراسم را مجازی 

برگزار کنیم. 
البتــه در برگــزاری مجــازی هــم ســعی کردیــم تــا 
جــای ممکــن یــک بســته ارزشــمند و درخور شــأن 

مخاطبان مان آماده و پخش کنیم.
درباره آینده اما به هیچ وجه نمی شــود با قاطعیت 
صحبت کرد، آینده ای که بسیار شکننده و نامعلوم 
اســت. از طرفــی وضعیــت اجتماعــی و اقتصادی 
جامعــه و از طــرف دیگــر خســتگی حاصــل از یک 
پــروژه طاقت فرســا می طلبد کــه با تأمــل و مراقبه 

بیشــتر بــه آینده نــگاه کنیــم، ارتش یک نفــره برای 
پیشبرد یک مبارزه سخت کفایت نمی کند.

 همان طور که دربیانیه پایانی ام اشــاره کردم، همه 
می دانیــم کــه کار کــردن در وادی ادبیــات مصداقِ 
روشــنِ »خود در بلافکندن« است، چیزی شبیه کار 
کردن در زمین خشــک و ســنگلاخ بــه امید روییدن 

سبزه. 
شــما از هر طــرف در معرض باد و طوفان هســتی؛ 
چــه مشــکلات و موانــع ســازمانی، چه مهیــا کردن 
مقدمــات و مؤخــرات کار، چــه مدیریــت بــر حفظ 
امانتــداری آثار و چه شــنیدن طعنه هــا و کنایه های 
جانبی.... همه اینهــا انرژی زیادی می گیرد که ما را 
 برای انجام یک فعالیت ادبی در آینده دچار تردید 

می کند.
با این همه اما امیدوارم همه ما کار جمعی و تعامل 
و گفت و گو را تمرین کنیم، چون اتفاق های خوب در 

سایه این موارد می افتد.

داوری،  جریــان  بــودن  ســالم 
امــا  اســت،  عــادی  موضوعــی 
آنقدر خلاف آن را دیده ایم که 
وقتــی یــک جایــزه را می بینیم 
که ســالم برگزار می شــود، فکر 
عجیبــی  اتفــاق  کــه  می کنیــم 
افتــاده اســت و بایــد حتماً ذکر 
کنیــم. واقعیــت این اســت که 
در روند داوری جشنواره های زیادی دیده ایم که یک 
جایــزه خــاص به یک شــخص، به یک نشــر، به یک 
کارگاه یــا گروه، یا یک طیف و جریان ادبی، سیاســی 

یــا حتی عقیدتی خــاص، توجه ویــژه ای دارد و... اما 
در این جشنواره از این اتفاق ها نبود و هیچ دخالت، 
خط  کشــی عقیدتــی، سیاســی و توجه ویــژه به هیچ 
جریان ادبــی خاصی در روند داوری وجود نداشــت 
و تعــدد داوران بــا ســلیقه های متفــاوت نیــز کمک 
شــایانی بــه ایــن بی طرفی کــرد و اتفاق خوبــی بود. 
ازســویی مهلتی کــه بــرای داوری آثار درنظــر گرفته 
بودنــد، هــم در مرحلــه مقدماتــی و هــم در مرحله 
نهایــی، مناســب بــود و ایــن فرصــت را داشــتیم که 
برخــی آثار را کــه لازم بود، بیش از یکبــار بخوانیم و 

بررسی کنیم.

درمجموع کیفیت و تعداد آثاری که بررســی کردیم 
هم بســیار قابل توجه بــود و با توجه بــه اینکه جایزه 
ادبی مشــهد، برگزاری نخســتین دوره خود را تجربه 
می کــرد و نیز اولین دوره این جایزه، مصادف شــده 
بــود با همه گیری بیمــاری کرونا و تأثیــر آن بر حوزه 
نشــر و کاهش انتشار کتاب های شــعر جدی )چراکه 
بســیاری از شــاعران جدی تــر، انتشــار آثــار خــود را 
موکــول کرده انــد بــه روزهــای پــس از کرونــا( از این 
حیــث بایــد بــرای تلاش هــای پیگیرانــه و بی وقفــه 
دســت اندرکاران این جایزه ادبــی، ارزش ویژه قائل 

شد.

جایــزه ادبــی مشــهد در روزگاری برگــزار شــد و یــک 
بخــش مهــم خــود را بــه شــعر اختصــاص داد، کــه 
همــه از وضعیــت شــعر خبــر داریــم و می دانیم که 
دیگــر شــعر، جایــگاه گذشــته اش را در بیــن مردم و 
نیــز در میان آثار تألیفی جدی ندارد و مثل دهه های 
پیــش، چاپ یک کتاب شــعر، اتفاق چنــدان مهم و 
تأثیرگذاری به شــمار نمی رود و حتی اغلب ناشرانی 
هــم که زمانــی اعتبارشــان را به واســطه چاپ شــعر 
به دست آورده بودند، دیگر رغبت چندانی به چاپ شعر نشان نمی دهند 
و...  جایزه ادبی مشهد، در چنین روزگاری شکل گرفت و یکی از بخش های 

اصلی اش را به شعر اختصاص داد.
گرچــه عنوان این جشــنواره و نامگذاری بخش شــعر 
آن بــه نشــان »مهــدی اخوان ثالث« ممکن بــود این 
تصــور را ایجاد کند کــه نگاهی بومی بر این جشــنواره 
حاکم است، اما در عمل، ادعای خود را مبنی بر ملی 
بــودن رویکردمان به اثبات رســاندیم و نشــان دادیم 
کــه با نگاهــی بی طرفانه، تمامی جریان های شــعری 
را با هر وابســتگی عقیدتی و جغرافیایی، مدنظر قرار 
داده ایم، لذا هیچ مرزبندی جغرافیایی و عقیدتی ای 
نیــز برای شــرکت در این رویــداد فرهنگــی و نیز برای 
داوری آثــار قائــل نشــدیم و اینکه خراســان همواره از 
دیرباز به عنوان مرکز شــعر شــناخته می شــده اســت، 
صرفاً در این حیطه به رسمیت شناختیم که خراسان، 
به عنوان یک مرکزیت ادبی، میزبان یک رویداد مهم 
ادبی باشــد و چون مادری مهربان، آغوش پذیرایش 
را بــه روی اشــعار تمامــی فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم 
بگشــاید و با نگاهــی فراگیر و ملی، تمــام جریان های 
فرهنگــی و جغرافیایــی شــعر امــروز را بــه میهمانــی 
بپذیرد؛ اتفاقی که البته منجر به دریافت تعداد بسیار 
زیــادی اثر در قالب کتاب و تک شــعر شــد و درنهایت 
با توجه به حجم بالای آثار رســیده به جشنواره، برای 

التــزام به رعایت حقوق تمامی شــرکت کنندگان، علاوه  بر افزایش تعداد 
داوران و افزایش مدت زمان بررسی آثار توسط داوران، از داوران غیربومی 
خراســان نیز در رونــد داوری بهره بردیم، تا بتوانیــم بهترین و دقیق ترین 

نتیجه را بگیریم و نگاهی بی طرفانه بر این امر حاکم باشد.

جایــزه ادبــی مشــهد، پنجــره ای اســت بــرای آنهــا 
کــه بــا کلمــات آشــنا هســتند در قالب هــای جــذاب 
خورشــید  و  بــزرگ  خراســان  بــه  کــه  آنهــا  ادبــی. 
رخشــان علــم و ادبــش ایمــان دارند؛ حــالا از پنجره 
نــور  سراســر  دیــار  ایــن  بــه  مشــهد،  ادبــی   جایــزه 

می نگرند.
در آغازیــن دوره جایزه، در بخش تک اثر با دو قالب 
کلاســیک و آزاد، ژانرهای مختلفی از شعر را می شد 
نظاره کرد. شــاعرانی که همچنان در زبان قدیم کلاســیک و تغزل به ســر 
می بردند و شــاعرانی که قالب کلاســیک را با نگاهی نو چه از نظر محتوا و 
چه از نظر زبانی، تجربه کرده بودند که هر کدام در نوع 
خــودش، جایگاه خــود را دارد و بالطبــع قوت و ضعف 
هــر دو در بخش کلاســیک مــد نظــر داوران قرارگرفت. 
بعضــی از اشــعار کلاســیک بــا جذبه های خــاص خود 
در وزن و قافیــه و محتــوای نو، توجــه را جلب می کرد و 
بعضــی با تغزل هایی که رؤیای عاشــقانه ای را در ذهن 

شکوفا می نمود. 
طــی  بــود،  داوران  نظــر  در  کــه  مؤلفه هایــی  بواســطه 
بــه رأی واحــد رســیدند. در بخــش  جلســات متعــدد 
کلاســیک، آثار اکثر شــاعران به زبان شاعر خود نزدیک 
بــود و کمتــر پیــش می آمــد که اثر کلاســیک یک شــاعر 
بــا اثــر دیگــرش، تفــاوت زیــادی داشــته باشــد. دایــره 
واژگانــی مشــترک، حــس و عاطفــه یکســان و اغلــب 
بخــش  در  اثــر  تــک  ویژگی هــای  از  یکســان   محتــوای 

کلاسیک بود.
امــا در بخــش شــعر آزاد، تفــاوت اشــعار در یــک کد - 
اشعار در هر دو بخش با کد در اختیار داوران قرارگرفت 
- گاه قابــل ملاحظه بود. تنــوع موضوع و دایره واژگانی 
جدیدتــر و بازی هــای زبانــی و به کارگیــری تکنیک های 
شــعری در این بخش، بیشتر به چشم می خورد و شاید 

داوری را کمی سخت تر از بخش کلاسیک می کرد.
در مجمــوع، اشــعار در بخــش تــک اثــر در ســطح متوســط بــه بــالا ارائــه 
شــده بــود و بنده به عنوان یکی از داوران با زبان مشــترک در نگاه یکســان 
 بــه جنــس واژه هــا و تجربه هــای زیســتی نه چندان ســطح بالا در شــعرها 

مواجه بودم.
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